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  درآمد. ١
های نخست هجری تـا روزگـاری کـه  دادوستد هنری میان دو زبان و ادبیات پارسی و تازی در سده

گیـر و گسـترده بـود. آنـان از روی  نوشـتند همـه گفتنـد یـا مـی عربی نیز سخن میها به  زبان پارسی
گاهانه)آزمایی  طبع هـای عربـی خـود های کهن شـعر پارسـی را در سـروده و گاه ناخواسته ویژگی (آ

گـاهی از ایـن  زبانِ بیرون حوزۀ فرهنگی ایـران اند. شاعران عربی بازتاب داده شـهر امـا، بـه دلیـل ناآ
هـای ایرانیـان  وجو در دیـوان انـد. جسـت تـر از آن بهـره بـرده گاه ریز و ناپیداست، کم ها که ویژگی
های ادبـی و هنـری کـاربردی  دهد که برخی از سنت سرا در دو سدۀ نخست هجری نشان می عربی

هـا را در دورۀ انتقـال از روزگـار ساسـانی بـه  اند که نگهداری این سنت ها بوده دیرینه داشته و همین
ها آشکارند و برخی دیگـر ریزتـر و  اند. برخی از این سنت شعر پارسی دری بر دوش کشیده روزگار
هـای  ها و سـنت تبار ناآشنا با آیین عربی توجه شاعرانتر و طبیعی است که نتوان انتظار داشت  هنری
  .ایران را به خود جلب کنندادبی 

پیش از اسلام دارد کاربرد تخلّص ریشه و پیشینه در هنر ایران که  های ادبی ین سنتایکی از 
 ،ای تـا انـدازه ،زند و آن را از خطر انتساب بـه دیگـری یا نام شاعرانه است که مُهر بر پای اثر می

، توانست کاربرد داشـته باشـد در شعر عربی نیز میست که ا ای پدیده صتخل کند. پاسداری می
تر نگاه  دلیل حضور ناپیدایش در شعر کم، ولی به دزنب ساختار و موسیقی آنبدون اینکه آسیبی به 

زبـانِ  تـر بایـد بـه سـراغ سـرایندگان عربـی رو، بیش شاعران را به سوی خود کشیده است. از این
گاهی از سنت ایرانی انـد. از میـان همـین  های هنر ایران نداشته تبار رفت تا کسانی که هیچ گونه آ

گاهانتر  شماری اندک، و بیشتنها  دسته نیز اند، ولی کسانی که با شعر و  بردهتخلص بهره از  انه،آ
کاربرد تخلص  اند. در شعر خود برجای گذاشتهتر از آن  اند، نشانی پررنگ ترانۀ پارسی انس داشته

گسـتردگی از آن  سرایان بـه های عربی و سپس ترکی، پس از آنکه رودکی و دیگر پارسی در سروده
. سـرایان درون ایـران از آن بهـره ببرنـد تر عربی که بیش رود بهره بردند، طبیعی است و انتظار می

بتـوان را های اول تا سوم هجری  در شعر عربیِ سده گونه های تخلص هر روی، اگر اندک نمونه به
هـای کهـن هنـر ایرانـی بـوده و در  توان گفت که تخلـص از ویژگـی میشمار آورد،  به »تخلص«

  است.روزگاران پیش از اسلام نیز کاربرد داشته 
هـا و  از جملـه ایرانـی ،هـا ای کوتاه به کاربرد تخلّص نزد برخی ملت ۀ پیش رو، پس از اشارهمقالدر 

هـای  زبـان یـا عـرب هـای ایرانیـان عربـی های آن در سـروده ترین نمونه یونانیان باستان، نخست از کهن
های عربی را  ترین نمونه سپس کهن خواهیم گفت ویافته در مناطق زیر نفوذ فرهنگی ایران، سخن  پرورش

از  از آنجا که در کنار تخلّص در شـعر صـاحب بـن عبـاد خواهیم داد. نیزاز سدۀ نخست هجری نشان 
  گفت.خواهیم کمی دربارۀ پیشۀ مُنشدی سخن  است نیز یاد شده (مُنشد)عنوان راوی  شخصی به
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ای  در مقالـه) ١٣٨۵(مـنش  هایی ارزشمند در دست است؛ از جمله نیـک دربارۀ تخلص، نوشته
(نـام شـاعرانۀ اش سخن گفته است؛ وی باور دارد که تخلص  گذاری دربارۀ پیدایی تخلص و علت نام

دلیـل همسـایگی بـا بیـت  دلیل بیم از سرقت شعری در پایان بخش تغزلِ قصیده آمده و بـه به شاعر)
پـیشِ رو آمـده  ۀمقالـهایی که از تخلص در  نمونه آرام همان نام را گرفته است. تخلصِ قصیده، آرام

لۀ سرقت ادبی و جـدایی تغـزل از تنـۀ قصـیده ئپیوندی میان این نام و مستوان  نمیدهد که  نشان می
ی دیگـر، شـیوۀ برگزیـدن تخلـص نـزد شـاعران ا مقاله، در ق)١۴٢٧(ابوالقاسمی و همکاران  ت.یاف

اند.  لی از تخلص در شعر عربی سخنی نگفته، واند های شاعران عرب را بررسی کرده پارسی و لقب
زبان را  های شاعران عربی و لقب (تخلـص)زبان  های شعری شاعران فارسی نام) ١٣٩١(خدایار و عبید 
زمینـۀ سـرا در کتـاب  های شـاعران پارسـی دربارۀ تخلص پژوهش شفیعی کدکنی اند. مقایسه کرده

  است. مقالهارزشمند و از منابع ما در نگارش این  )١٣٨۶( اجتماعی شعر فارسی
زبان بیابد  های ایرانیان عربی ا در سرودههای تخلص ر ترین نمونه ده کهنکرۀ پیشِ رو تلاش مقال

کید کند. نمونه و بر ایرانی در شـعر  آواز) (راوی خـوشهایی کـه از تخلّـص و مُنشـد  بودن این پدیده تأ
  کمابیش تازگی دارد. است هعربی یافت شده و در اینجا آمد

  
  تخلص و دامنۀ گسترش آن. ٢

شدنِ نام هنـری شـاعر در  معنای یاد یکی به :کار رفته است به دو معنا به صدر ادب پارسی، تخل
 به موضـوع دیگـرِ قصـیده. کـاربردِ  یمعنای گریز از موضوع و دیگری به ،های پایانی یکی از بیت
شعر پارسی است و معنای دوم از شعر و بلاغت عربی گرفته شده است؛ بر تخلص  ۀنخست ویژ

» زدن و خـروج گریـز، گریـز«هایی چون  نام ــ  ما را کاری با آن نیستکه اکنون   ــ معنای دوم به
انـد  سـتودهرا نهاده و هنرمندی یا مهارتِ شاعر در گریز نامحسـوس او  )۶٨٢  ص ،١٣٨۵ٰ(پژوهنده، 

هایی چـون  در ادب پارسی و موضوع (نام شـاعرانه). دربارۀ تخلّص )١٨- ١۵  ص ،١٣۵۵مؤتمن،  .(نک
نیـز بـا چنـد تخلـص و...  یشـاعران تخلـص،حوزۀ کاربرد، علـت برگزیـدنِ نـامی ویـژه بـرای 

شـفیعی کـدکنی،  .(نـکتوانند به منابع آن نگـاه کننـد  گستردگی سخن گفته شده و خوانندگان می به
  ).۶٨٢- ۶٨۵  ص ،١٣٨۵پژوهنده، ؛ ٧۴  ص ،١٣٨۶
کند. به همـین دلیـل،  منزلۀ مُهری است که مالکیت شاعر را بر اثر شعری تثبیت می تخلص به«
کسی که خواسته است شعر دیگری را انتحال و سرقت کند اولین کار او تغییر تخلـص آن شـعر  هر

هـای پایـانی در یونـان  . سنت نوشتن نـام شـاعر در بیـت)٧٠ص  ،١٣٨۶، کدکنی (شفیعی »بوده است
شناخته است. شاعری به نام تئوگنیس به باور خود مُهرش را بـه پـای اشـعارش زده سنتی باستان نیز 

ای «گویـد:  تـا آن را از خطـر فراموشـی و دزدی در امـان نگـاه دارد. او در مقدمـۀ کتـابش مـیبود 
زنم تا کسی نتواند آنهـا را پنهـانی بـدزدد، و مـادام کـه شـعر  کورنوس، مُهر خود را بر این اشعار می
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هـا زاییـدۀ  گراید. همه خواهند گفت: ایـن سـروده کس به شعر بد نمی خوب در دسترس است هیچ
گـاهی « ).٢۶٨ ، ص١ ج ،١٣٧۶(یگـر، » شناسـندش طبع تئوگنیس اهل مگارا است که همه مـی خودآ

شان از دستبرد یکی از پدیـدارهای آن عصـر  یت معنویداری حق مالک هنرمندان و تمایلشان به نگاه
یـابیم کـه نـام خـود را روی اثرشـان قیـد  سازان و نگارگران نیز مـی است و این پدیدار را در مجسمه

زدن خود به شعر خویش ذکر نامش در آغـاز شـعر  کنند... تردید نیست که مراد تئوگنیس از مُهر می
 فاصله پس از اعلام قصد بـر مُهـر بی ،اوست و در ثانی شاعرمهر هر کس حاوی نام  است زیرا اولاً 

های خود را چنین آغـاز  کند... فوکولیدسِ شاعر نیز نخستین مصرع دوبیتی زدن، نام خود را ذکر می
که قطعـاتی پنـدآمیز  هنگامی ،کرد: این سخن از فوکولیدس است. هیپارخوس پسر پسیستراتوس می

تقلیـد از  کـرد، بـه هـا تصـنیف مـی های هـرمس در کنـار جـاده شدن در روی مجسمه برای نگاشته
  جا). (همان» کرد: این یادگار هیپارخوس است... فوکلیدس همۀ آن قطعات را با این عبارت آغاز می

اسلام اسـت و  پیش ازهای ایرانی شعر ایرانی  یان ریپکا عقیده داشته است که تخلص از ویژگی
وران و صـنعتگران  ای هسـت میـان علامتـی و نقشـی کـه پیشـه کند که رابطه همو از برتلس نقل می

اند و میان تخلص کـه شـاعران بـر شـعر خـود  زده دوران قدیم بر محصولات کاری خود می شهریِ 
های عامیانه که بقایـای شـعر  . وجود تخلص در ترانه)۶٩ص  ،١٣٨۶شفیعی کدکنی، به نقل از: (نهند  می
مـنم آن / یعنی: منم آن شیر گله  ،ترین نمونۀ شعر فارسی میاند و وجود تخلص در قدی اسلامیپیشا

ای دیگر بر درستی گفتۀ این خاورشناسان است. در تأیید  نشانه ،جا) (هماننام من بهرام گور / پیل یله 
های دستی در شهرهایی چـون  که تا همین چند دهۀ پیش که بافت فرش توان گفت میسخن برتلس 

کاشان و بیدگل رونق و گرمی داشت، معمولاً نام بافندۀ فرش یا شهر محـل بافـت در مشهد، تبریز، 
  د.یآ میدرست مانند تخلص شاعران ایرانی که در پایان قصیده و غزل  ،شد حاشیۀ پایانی فرش بافته می

 )٧٣و٧٢ ص ،١٣٨۶(زبـان، شـفیعی کـدکنی  دربارۀ پیشینۀ کاربرد تخلص نزد سرایندگان پارسـی
گاهانه و با  در شعر دوران نخستین، ظاهراً اولین تخلص که باور دارد وعی تعمد از آنِ رودکی نهای آ
ی اسـت در یدر غزل تا حدی مقید به آوردن تخلـص کـرده سـناخود را نخستین شاعری که و  است

  پایان قرن پنجم و آغاز قرن ششم.
دهـد کـه  با نگاه به عبارت ثعالبی، احتمال مـی ،)۴۴  ، ص٢  ج ،١٣۶٣(علامه محمد قزوینی 

آیـد،  هایی که در این جسـتار مـی . با توجه به نمونهباشدتخلص از اواسط قرن چهارم پیدا شده 
با کمی احتیاط باید گفت که تخلص سنتی کهـن در شـعر پارسـی بـوده ولـی در سـدۀ چهـارم 

هـای آیینـی،  نـی در حـوزههـای کهـن ایرا یعنی روزگاری کـه دورۀ بازگشـت بـه سـنت ،هجری
گیـرد، ایـن  گرمی مـی دَری رودِ زنده و سُ » خاطرۀ ایران باستان«فرهنگی، هنری و ادبی است و 
  شود. سنت کهن نیز دوباره شکوفا می
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با این وسعت و شمول کـه در شـعر فارسـی  ،کند که تخلص درستی اشاره می شفیعی کدکنی به
است و اگر هم مصادیقی بتوان یافت، در  ظاهراً دیده نشدهشود، در شعر هیچ ملت دیگری  دیده می
اند و در حقیقـت از درون  های آن قرار داشته هایی است که تحت تأثیر شعر فارسی و آیین شعر زبان

گونـه کـه پـژوهش پـیشِ رو نشـان  و همان )۶۵ص  ،١٣٨۶(اند  ت یافتهئاین فرهنگ و این ادبیات نش
زبان بوده یا با  بیشتر دستاورد شاعرانی است که پارسینیز ن عربی های تخلص در زبا دهد، نمونه می

کدکنی از این سـخن کـه یعی فشرو، اگر منظور  از این .اند بیش، آشنایی داشته یا فرهنگ ایرانی، کم
(همـان، » انـد زدهم نیز شعرای عـرب از مفهـوم تخلـص اطـلاع نداشـتهادر عربی حتی در قرن دو«

  نماید. باشد، چندان درست نمی تبار ایرانی زبانِ  شاعران عربی )۶٧ ص
های پـس از ایـن و در روزگـار عثمـانی، بـه دلیـل گسـترش فرهنـگ و ادب پارسـی در  در سده

شـیوۀ  به ،زبان امپراطوری عثمانی، تخلص در شعر ترکی نیز گسترش یافته و گویا بیشتر شاعران ترک
رر، سلکاند. مرادی در کتاب  هشاعران ایرانی و رومی، نامی شاعرانه برای خود برگزید هنگـامی  الـدُّ

بـه پیـروی از شـاعران ایـران و  آناننویسد که  آورد، می بسیاری از سرایندگان را می (تخلص)که لقب 
  گوید: از جمله می اند. روم چنین تخلصی را برگزیده

)، بیـرم ١٠٨ ، ص١ج ،١٩٨٨مـرادی، شعراء الفـرس والـروم ( ةب بوفقي علی طریقلقّ المُ  رمضان بن أحمد
والـروم  الفـرس شـعراء ةطریقـ علـیبالترکي ومخلصه [تخلّصه] عیدي  ... وشعرهالمعروف بعیدي الحلبي

 ، ص٣جوالروم (همـان،  الفرس شعراء ةطریق علی)، عثمان ابن صالح الملقب بثروت ۴ص ، ٢ج(همان، 
)، ١٧٢ص ، ٣جوالـروم (همـان،  الفرس شعراء ةطریق علی)، عمر بن حسن بن عمر الملقب بشفائي ١۵٠

  .)٢٣٠ص  ،٣جوالروم (همان،  الفرس شعراء ةطریق علیعلی الرختوان... وتلقّبَ بفائز 

تـر بـه  اند بلکه بیش سرا نبوده ها سخن گفته عربی گونه از آن یک از شاعرانی که مرادی بدین هیچ
زبان و ادبیات عربـی در دورۀ  عربی. ولی از آنجایی که کشورهای اند و گاه به پارسی ترکی شعر گفته

زبـان  توان پنداشت که شـاعران عربـی ها بوده است می زیر سلطۀ سیاسی و فرهنگی عثمانی عثمانی
  های متأخر نیز از این راه با تخلص آشنا شده باشند. دوره

سـرای ایـران  دانیم چرا همۀ شاعران عربی دانستن سنت تخلص، نمی به هر روی، با گمان ایرانی
دور  .انـد تنها در برخـی از شعرهایشـان آوردهآن را  اند بهره گرفته هم کهو کسانی  اند بهره نبرده آنز ا

  است بگوییم که تخلص، برخلاف ردیف، با شعر عربی سازگاری نداشته است.
سـخن  »تخلّـص«گذاریِ نـام شـاعرانه بـه  گستردگی از علت نام خواهیم به در اینجا نمی

ییم زیرا خواننده یا پژوهشگر را همچنان در دامن گمانه کنـد. محمـدی  هـا رهـا مـی زنی بگو
را به  (گریز از تغزل به موضوع اصلی قصیده)راز تحول معنایی تخلص « )۵۴  ص ،١٣٨۴(آسیابادی 

دانـد بـه ایـن دلیـل کـه تخلـص  در مستقل یا جداشدن غزل از قصیده می عر)ا(نام شتخلص 
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آید و در قصیده، بیتی بوده که به تغزل یا تشبیب و نسـیب پایـان  بیت آخر غزل می معمولاً در
کـه پـس از ایـن  ،های قطعـی تخلـص . نمونه)۵۴ ص، 1370نيز نك. شميسا، ( »داده است می
هـای مـدح و  دهد که این پدیده در قصیده عباد، نشان می بن ویژه در شعر صاحب آید، به می

اند روشـن  که چرا نامی عربی بر این پدیدۀ ایرانی نهاده ولی این رثاء نیز گسترش داشته است
  نیست.

  
  های عربی تخلّص در سروده. ٣

انـد نشـان  ناآشنا بودههای برخی از شاعران روزگار اموی و عباسی که با فرهنگ ایرانی  بررسی دیوان
 شـاعرانی رفتـیم کـه بـه ها یافت. پس از این، به سـراغ ای از تخلص را نزد آن توان نمونه داد که نمی

انـد. از  سـروده مـیشعر و به عربی  اند ای با زبان پارسی یا فرهنگ ایرانی، کم یا زیاد، آشنا بوده گونه
  .کنیم ها را معرفی می هایی از تخلّص دست یافتیم و آن به نمونه ،های این شاعران میان سروده

انـد.  زبـان زیسـته ها یا در محیطی تازی زبان اند که در میان پارسی یتبار شاعران ایرانیت دستۀ نخس
جو کـرد. در و هـای ایـن دسـته جسـت های ادبی و فرهنگی ایرانی را نخست باید در سروده طبیعتاً پدیده

و  گوییم تر است سخن می بر پایۀ چینش تاریخی، از چهار تن که بسامد تخلص در شعرشان بیش ،اینجا
  .آوریم هایی می اند نمونه اد کردهخود ی تر از نام سپس از دیگرانی که کم

  ق)٩٠الیمن (درگذشتۀ کمابیش  وضّاح
زادگانی بود که با وَهرز برای کمک به سـیف بـن  عبدالرحمن بن اسماعیل بن عبد کُلال از ایرانی

کـه چـون در  انـد یزن به حبشه آمد. گروهی نیز او را از قبایل عربـی حمیـری بـه شـمار آورده ذی
و  )۴٣١ص  ،۶ج ،١٩٩٩(اصـفهانی، کودکی پدرش از دنیا رفت، مادرش با مردی ایرانی ازدواج کرد 

. وی از زیبارویان عرب بود و )٢٣٣ص  ،١ج ،تا (حسین، بیوضّاح در خانۀ این ایرانی پرورش یافت 
یسارالکواعب و سحیم عبد وضّاح،  ).۴٣١ص ، ۶ج ،١٩٩٩(اصفهانی، رو به وضّاح ملقّب شد  از این
کـه هـر سـه کشـته  انـد سـرایی بوده آوازه بـه غـزلبلندزادۀ  حسحاس سه تن از شاعران ایرانی بنی
  )٨٩ص  ،١٩٨٢(ابن قیم،  .اند شده

گوهای عاشقانه نام خـود را و ماجراها و گفت درست است که شاعر ممکن است هنگام گزارشِ 
در جریـان  (تخلـص)الیمن در دست داریم، نام شاعر  وضاحهایی که از  تر نمونه بیاورد، ولی در بیش

شاید بتوان در ایـن مـوارد، تکـرار  ،گونۀ شعر نبوده است. بنابراین گوها و در بخش روایتو این گفت
گاهانه و  ویژه اینکه نام شـاعر معمـولاً در  شمار آورد، به تخلص به ای از همچون نمونهنام وضّاح را آ

 ،١٩٩۶(وضـاح الـیمن، هـای زیـر  . در نمونـهها آمـده اسـت ها و قصیده قطعههای پایانی  یکی از بیت
  :)٩۵ ،٧٠، ۶۴، ۵٩، ٣۴ ص
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 زُرتَ فمرحبــاً وضّــاحإن کنــتَ یــا
ـــا  ـــي أن ـــاحُ إنّ ـــلي الوضّ  إن تَصِ

ــادي ــک ذي الأی ــام قوم ــدَ هُم  أبَع
 ذهبــتِ بعقلــه وضّــاحٌ رهینُــکِ 

ــــا  ــــل ی ــــو قی ــــم وضّــــاحل  قُ
  

 رَحُبَــت علیــک بلادنــا وأظَلّـــت 
ــفا ــبیبَ والوَص ش ــکِ التَّ ــن ب  أحسِ

ـــيِ  ـــاح أب ـــوقِ... الوضّ ـــاق الفت  رتّ
 فإن شئتِ فأحیِیهِ وإن شئتِ فـاقتُلي
 فــــاختَر لنفســــک أو تَمَــــن...

  

  :)٨٩و  ٨۶، ٧١، ۵١(همان، ص  ها و گاه در بیت نخست برخی قطعه
 دعـــاکَ مـــن شـــوقِک الـــدّواعي

 دائــمَ الغــزَلِ  وضّــاحُ مــا لــکَ 
ـــلَ   وأســـبَلَ بعـــدما وضّـــاحٌ ترجَّ

ـــــالوا ـــــاسُ وق ـــــحک الن  ض
  

ــــــتَ  ــــــاحُ وأن ــــــاع وَضّ  ذو اتّب
 ألســـتَ تخشـــی تقـــارُبَ الأجَـــلِ 
 تکهّلَ حیناً في الکهـول ومـا احـتلم

ــــــعرُ  ــــــانيش ــــــاح الیم  وضّ
  

  ق)١٨٠ابوالهندی (درگذشتۀ 
هرچنـد  ،سرای معروف پایـان روزگـار امـوی و آغـاز عباسـی غالب بن عبدالقدوس، خمریه

اش  زنـدگی«ولی از آنجایی که ) ۶و٣  ص ،١٩۶٩(ابوالهندی، نژاد بوده و در کوفه زاده شده  عرب
، ٢٠  ج ،١٩٩٩(اصــفهانی، » را در ایــران و شــهرهای سجســتان، مــرو و خراســان ســپری کــرده

یا به ،و احتمالاً پارسی نیز آموخته )۴٣۵  ص های پارسی رایج در روزگـارش،  تقلید از ترانه گو
کنـد تـا آن را از گونـۀ  کند و فراوانیِ آن بـه مـا کمـک مـی از نام خود یاد میدر چندین مورد 

  شمار بیاوریم. تخلص به
 ،١٩۶٩(ابوالهندی،  کند گونه از خود یاد می ای این در بیت ششم و بیت یکی مانده به پایان قصیده

  :)٣٢و٣٠ ص
 عــن وطــبِ ســالمٍأباالهنــديســیُغني
ــــول  ــــديیق ــــه أبوالهن ــــاب لیلُ  إذا ط

  

 أبـــاریق لـــم یعلـــق بهـــا وضـــر الزبـــد 
ـــرد ـــب الف ـــوزاءُ بالکوک ـــت الج قَ  وحلَّ

 

  :)٣۴(همان، ص  ای شانزده بیتی و در بیت سوم از قصیده
ــیُغني ــديس ــالمٍأباالهن  عــن وطــب س

  

ـــا  ـــیضٌ نحورُه ـــالغزلان ب ـــاریق ک  أب
 

  ):۵٣و  ۴٠(همان، ص ها  و در چند نمونه، در بیت نخست قطعه

 إن کنــــتَ نــــدماني أبــــا مالــــکٍ
ــــاً  ــــی یمین ــــديآل ــــةً  أبوالهن  کاذب

 ثبـــــت النـــــاسُ علـــــی رایـــــاتهم
  
  

 بالکُنـــــدُرهأباالهنـــــدي فاســـــقِ 
ـــینا ـــا ش ـــي لَســـت م ـــینَ زوان  لیُعط

ــــديو ــــان أبوالهن ــــوی زی ــــي ک  ف
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  ق)٢٢۵محمد بن یسیر ریاشی (درگذشتۀ 
برخـی از هـای پایـانی  و در بیت) ٧ص  ،١٩٩۶(الریاشی، او نیز از موالی ایرانی بوده و در بصره زیسته 

  ):١٢٨و  ١٢۵، ٨۶، ٨٠ (همان، صآورد  هایش نام خود را می ها یا قصیده قطعه

 حتــی یقــولُ جمیــعُ مَــن هــو شــامتٌ
ــا؟ ــریر المنای ــل س ــن ذا ع ــل: مَ  قی

ـــــدٌ  ـــــه محم ـــــی ربِّ ـــــار إلی  ص
 يیُنادي بـبعضٍ بعضُـهم عنـد طلعتـ

  

ـــةُ دعـــوة ابـــن یســـیر   هـــذي إجاب
ـــذا  ـــل: ه ـــیرقی ـــن یس ـــد ب  محم

 یرحمنــــــــا اللــــــــهُ وإیّــــــــاه
 جائیـــا الیَســـیريُّ ألا أبشِـــروا هـــذا 

  

دهـد کـه تخلـص  باز نشـان مـی تبار حجم ابن یسیرِ ایرانی تخلص در دیوان کم ۀاین چهار نمون
  سنتی کهن در هنر ایران پیش از اسلام بوده است.

  ق)٣٢۶عباد (درگذشتۀ  بن  صاحب
عراق است و دربـار وی عباد از وزیران محتشم و صاحب نفوذ روزگار دیلمی در ایران و  بن صاحب

ی رسـائل دیـوانی نویسندگ اوآوازه بوده است. هرچند هنر اصلی  به پذیرش شاعران و دانشمندان نام
وی نیز هسـت. مشـهور اسـت کـه  ،هایی به عربی، بیشتر در ستایش خاندان پیامبر بوده او را سروده

  )١۶٠- ١۵٩   ص ،١٣٨۵آذرنوش،  .نک ستیزی صاحب، (دربارۀ فارسی .دانسته است تازی را بر پارسی برتر می
با آیین مجوسـی و ناهمساز دهد که صاحب  نشان می) ١٧ ص ،٢٠٠١ ،الصاحب .(نکیک گزارش 

دوستدار اسلام و مذهب شیعه بوده و گویا به همین سبب، زبان و ادب تازی را برتر از زبـان و ادب 
کـه  ،شـمار در دربـار او حضور شاعران بی .پارسی دانسته و خود نیز به تازی نگاشته و سروده است

کنیم که وی در اصفهان، ری و  فراموش نمی .اند، بر این نکته گواه است سرا بوده کمابیش همه عربی
 یروشن اند. با این همه، وی به بوده تبار سرای دربارش نیز ایرانی جرجان زیسته و بیشتر شاعران عربی

  .ه استداهایش بازتاب د را در سروده »تخلص«رانی یعنی های هنر ای یکی از ارزشمندترین ویژگی
ویـژه در  بـه ی،مـن واهـای درازد بیشتر در قصـیده ، ولیتخلص صاحب در چند قطعه نیز آمده

اسـت  »ابـن عبـاد«بـه کـار بـرده  اوشود. بیشترین تخلصی که  دیده می ش،ستایش پیامبر و خاندان
، )٢۶٩ ، ص٣ ج ،١٩٨٣(ثعالبی،  »صاحبال«، یک بار )٣٩ همان، ص( »عبّاد«یک بار  ؛بار) ٢٠(کمابیش 

قصـائد «را آورده، یـک بـار در ترکیـب اضـافیِ  )١٨٠و١٧٩ ص ،٢٠٠١(الصـاحب،  »اسماعیل«دو بار 
و یک بار نیز در ترکیب  )٨١ (همان، ص »ةعبادی«، بار دیگر در حالت وصفی )١٠۴ (همان، ص »ةعبّادی

های فراوان تخلص نزد صاحب نشان  ود اشاره کرده است. نمونهبه نام خ )٣٩ (همان، ص »فتیً عبّاد«
گاهانه از این ویژگی بهره برده است. به دلیل شمار زیاد بیت می ها، تنها برخی از آنها را  دهد که وی آ

(همـان،  های دیگر به دیوان صاحب نگاه کنـد تواند برای دیدن نمونه آوریم و خواننده می در اینجا می
  :)١٧٩، ١٧٨، ۵٢، ٢٨ص 
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ــوخّی ــادت ــن عبّ ــا آلَ أحمــداب  به
 بهــا قُربــیً إلــی ابــن عبّــادرام 

 قد کفاني في الشرق و الغرب فخرا
رٍ:  فنادِ بهـا فـي الحـال غیـرَ مـؤخَّ

 

ــدُ  ــة أحم ــوم القیام ــي ی  لیشــفع ف
 ســاداته فأتــت بحُســنٍ مُکمَــلِ 

 اســـمعیلأن یقولــوا: مِــن قیــل 
 عنّـي تَحَـوّلي إسماعیل إلی جسم

 

  سرایندگان ایرانیدیگر 
هایشـان انـدک اسـت از  را به این دلیل که بسامد تکرار تخلّص در سروده تبار دیگر سرایندگان ایرانی

ان درون ایـران سـرای روزگار صاحب بوده و در شعرشناسـیِ عربـی دیگران جدا کردیم. ثعالبی که هم
ابوعلی محمد بـن عمـر بلخـی، نویسد:  وی می .هایی کوتاه به این موضوع دارد مهارت داشته اشاره

ملقـب بودنـد، بـه  »ناجم، ناشی، نامی، زاهی، طالع، طـاهر«ای از شاعران که به  پیروی از دسته به
همان  »لقب«و از امنظور  ،. به احتمال فراوان)۴٧٨ ، ص۴ ج ،١٩٨٣(ثعالبی، لقب یافته است  »زاهر«

پیـروی از شـیوۀ  گوید بلخـی بـه که می اینویژه  به ؛است فتهگرنام  »صتخل« بعدهاچیزی است که 
هـای نخسـت  دهد که تخلـص در ایـرانِ سـده شاعران دیگر برای خود چنین لقبی برگزیده نشان می

آورد از گونـۀ  های زیر هـم کـه ثعـالبی مـی ای گسترده و سنتی هنری بوده است. نمونه هجری پدیده
گویـد: تـو خـود  نام می الحسنصاحب بن عباد خطاب به شاعری ابو ،نماید. در یک جا تخلص می

عبـاد  بـن ابوالحسن علی بن محمـد بـه بـدیهی لقـب یافتـه و صـاحبای:  لقب بدیهی را برگزیده
  :)٣٩٩ ، ص٣ ج(همان،  اش سروده است درباره

 تَقول الْبَیْتَ فِي خمسـین عَامـا
 

 نَفسـك بالبـدیهي؟ لقّبـتَ فَلِمَ 
 

، ۴ ج(همـان، روزگـار در بخـاری سـپری کـرده  »الشـعر مِضـراب«ابومنصور بوشنجی ملقب به 
دسـت دوزبانـه  از سرایندگان چیره »بزرجمهر«؛ ابومنصور قسیم بن ابراهیم قائنی ملقب به )١٨١ ص

  )٢٣١ ، ص۵ ج(همان،  .بوده است
او شاعر  ،برای نمونه .توان از گونۀ تخلص دانست میآورد ن هایی را که ثعالبی می البته همۀ لقب

و ابــوالفرج  )٣٣۴ ، ص١ ج(همــان،  »وأواء«یافتــه بــه  دمشــقی ابــوالفرج محمــد بــن احمــد را لقــب
، ولـی بررسـی دیـوان ایـن دو شـاعر )١۴٣ ص، ۴ ج(همـان، دانـد  می »ببّغاء«عبدالواحد را ملقب به 

  هایشان نیامده است. ها در سروده دهد که این لقب دمشقیِ سدۀ چهارم نشان می
ای  زادۀ اصفهان و سـاکن خراسـان بـوده و در بیـت پایـانی قطعـه ق)١٠٠(درگذشتۀ زیاد الأعجم 

  :)۴۵ص  ،١٩٨٣(زیاد الأعجم،  گوید می
ـــال ـــادٌفق ـــارُهزی ـــرَوّعُ ج  لا یُ

  

 وجارةُ جاري مثل جلـدي وأقـرب 
  

  :)۵٨(همان، ص  بیتی ای سه و در بیت پایانی قطعه
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 وأعظمُ مِن ذا أنّ شـعري مُعـرَبٌ
 

 أعجَــمُفصــیحٌ وأنّــي حــین أنطــقُ  
 

ای  اسماعیل بن هِربِذ که از موالی ایرانی و آوازخوان پایان روزگار اموی و آغاز عباسی بود قطعـه
  :)٧۶  ، ص٧  ج ،١٩٩٩(اصفهانی،  الرشید خوانده و در بیت پایانی از خود نام برده است را در حضور هارون

ــل الإ ــهجعــ ــذلــ  الهرِبــ
 

 فِــــداک مــــن بــــین الأنــــامیَّ 
  

  که شاعری از دینور بوده در دو جا کنیۀ خود را آورده است: )ق٢٢٠(درگذشتۀ ابوالأسود حمانی 
  :)٣۴۵ ، ص١۴ ج(همان،  در بیت دوم یک دوبیتی

 حتّی کأني بسطامٌ بما احتکمـت
 

 أبوالأســودفیــه یــداي وبســطامٌ  
 

  :)٣۴٢ ، ص١۴ ج(همان،  بیتی ای دوازده و در بیت پایانی قطعه
 فصِرتُ من سـوء مـا رُمیـتُ بـه

 

ــبِ لا   ــا الکل ــی أب کنّ
ُ
ــدِأ ــا الأس  أب

 

  :)٢۴٠، ٢٣٣، ٢١۶ ص ،٢٠٠١( ابونواس در چند مورد نام خود را آورده است
ـــــــا ـــــــيی ـــــــوقّرنواس  ت

 فمــن ذا یُبلــغ الحــلاّف عنّــي
 مَــــن ذا یکــــون أبانواســــک

  

ر  ــــــــــل وتصــــــــــبَّ  وتجمُّ
 یقـــول لـــه فـــداک أبونـــواس

ــــــــبتَ  ــــــــانواس؟إذ حَسَ  أب
  

  :)٢۴۵، ٢۴٣، ٢۴٠ (همان، ص های پایانیِ  و در بیت
 مــــــن ذا یکــــــون أبــــــانُوا
ــن الأحســاب إلا ــت ع ــا حام  وم
ـــي ـــه النواس ـــطَ إلا مثلَ ـــم یُع  ل

 

ــــتَ   ــــک إن قتل ــــکسِ  أبانواس
 نُــــواس بــــأبيلترفــــع ذکرهــــا 

ـــه  ـــطَ إلا مثلَ ـــم یُع ـــيل  النواس
 

ای  ابـراهیم موصـلی کـه در خـانوادهاسحق موصلی، شاعر و نوازندۀ آغاز روزگار عباسی و پسر 
کنـد، از  هـایش یـاد مـی های پایـانی سـروده بار از خود در بیت نژاد به دنیا آمده است، چندین ایرانی
  :)٧۶  ص، ١٧ ج ،١٩٩٩اصفهانی، ؛ ١٢۶  ص ،١٩٣٨الیزیدی، نک. ( جمله

 سیرجعُ عمّا قد کرهتَ إلی الرضـا
 هیهــاتَ قــد حــدثت أمــورٌ بعــدَنا

  

 بـالمُخلِف الوعـدأبوإسحاقٍ فلیس 
ــن  ــذات ع ــغِلت بالل ــحاقِ وشُ  إس

 

  :)٢٧  ، ص٢  ج(همان،  گوید جا می یک )٧  ، ص١  ج: ٢٠٠٢(الرومی که از سوی مادر ایرانی است  ابن
 أطـری أمیـرَهالشاعر الرومـيُّإذا

  

 فناهیک من مُطرَی وناهیـک مـن مُطـرِي 
 

بـه  جـادر یک  سدۀ سوم و آغاز سدۀ چهارم،دان ایرانی  جحظۀ برمکی، شاعر، ادیب و موسیقی
داده شاعران پارسی، خود را خطاب قرار  ۀبه شیو و های پایانی یک قطعه اشاره کرده نام خود در بیت

  :)٩٣ ص ،١٩٩۶(جحظه،  است
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 إن تَجزع علی فَقد معشرٍجحظةُأ
 فصبراً جمیلاً، إنّ في الصبرِ مَقنعاً 

 

 فقدتَ بهم مَن کان للکَسرِ یَجبُـرُ 
کبـرُ   علی ما جناه الـدّهرُ، واللـهُ أ

 

  :)٣۵۴  ص ،١٣٧۶خوارزمی، ( ابوبکر خوارزمی در رثای حکیم أبوبکر خسروی سرخسی گفته است
ـــابکر ـــدنیا أب ـــدُ ال ـــبَحَت ی  صَ

 

ـــــوبکرکأســـــاً ســـــیُغبغُها    أب
 

  گوید:می )۴٩ص  ،١٩٩٠(عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی 
ــكَ دْتَ مــن عَیْنَیْ ــمجَــرَّ ــیْفاً فَلِ  سَ

 المغــــرورَ أقصِــــر أبامنصــــورٍ
  

ــبِ   ــي قل ــهُ ف ــدِالملِكْأغْمَدْتَ  عب
 وأبصِــر طُــرق أصــحاب الرشــاد

  

  :)٣٠٧  ، ص۵  ج ،١٩٨٣(ثعالبی،  آوردسلامی که ساکن بخارا بوده در دو قطعۀ دوبیتی نام خود را می
ــال ا ــلاميق ــبٌلس ــي عج  محنت

ـــال  ـــئت أن الســـلاميق  إذا ش
 

ــاس   ــي القی ــغرها ف ــاأص  أعظمه
ـــکینا... ـــاً ومس ـــر محروم  تبص

 

(همـان،  ای نام خود را آورده اسـت پایان قطعه به مانده ابوسعد منصور بن حسین آبی در بیت یکی
  :)١٢٠ ، ص۵ ج

هم  هَنا لک قومٌ کلّمـا زُرتَ حـیَّ
 

 به الطـائرُ السّـعدا أباسعدٍ لقیتَ 
 

  :)٨١ ص ،٢٠٠٣جرجانی، (گوید  نیز می (ابوالحسن علی بن عبدالعزیز)قاضی جرجانی 
ــنٍ ــابةٍأباحس ــارُ عص ــالَ انتظ  ط

  

 رَجَتکَ لما یُرجی له الماجدُ الحُرُّ 
  

سـرای ایـران از  بینـیم کـه سـرایندگان عربـی در میان سرایندگان خریدۀ عماد اصفهانی، گاه می
بـه نـام احمدشـاذ بـن عبدالسـلام در  انـدرزگوای  جمله اسـت سـرایندهآن اند. از  تخلص بهره برده

  :)١۴٣و١٣۴ ، ص٨ ج ،١٣٧٧ (عماد، های پایانی دو قصیده بیت
 فتـوی عـالِمٍأحمدشـاذخُذ من

ــذُه أخمشــاذمــن  ــه تلمی  خدوم
 

 إنــه یُخطــیءُ فیهــا أو یُصــیب 
ـــبَلَن ـــه فلیَق ـــة مِثل ـــاه خدم  واف

 

شـهر پـرورش  فرهنگـی ایـراناند که در شهرهای زیـر چیرگـیِ  نژادی سرایندگان عربدوم  ۀدست
نمایـد. ضـمن  اند ولی پذیرفتن اینکه آمدن نام این سرایندگان از گونۀ تخلّص باشد دشـوار مـی یافته

کید می اینکه بسامد کمِ چنین پدیده نمایـد. از  کند که این موارد همچون تخلّص پارسـی نمـی ای تأ
مـده، تـا پایـان سـدۀ نخسـت هجـری جملۀ اینها عجاج است که در روزگار پیش از اسلام به دنیا آ

اثرپذیر از فرهنـگ ایـران پـرورش یافتـه و چنـدین واژۀ  )١١-٨ ص ،١٩٩۵(العجـاج، زیسته و در بصرۀ 
  :)٣١۴  (همان، ص گوید ای دوازده بیتی می او در بیت پایانی ارجوزه .فارسی نیز در شعر خود آورده است

ــوّدا ــد ع ــر أو ق ــد أقص ــن ق  فقل
 

ــلنا   ــن وص ــاجع ــدا العجّ  أو تجلّ
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گاهی از تبار های دیگر از شاعران عرب پذیرش نمونه ی که در محیط عربی پرورش یافته و هیچ آ
 ،امویاز سرایندگان روزگار  ،نماید. مقنّع کندی بسا محال می اند دورتر و چه های ایرانی نداشته سنت

  :)۴٧ ، ص١ج ،١٩٩٠(الجاحظ، گوید  ای در ستایش ولید بن یزید می پایان قصیده به مانده در بیت یکی
ــعُأهــدی  للولیــد قصــیدةًالمقنّ

 

ه بحُســامه  ــفَ حــدُّ رهِ
ُ
 کالســیف أ

 

هـایش  قانه، نام خود را از زبـان معشـوقهدر گزارش ماجراهای عاش ،ربیعه نیز بارها ابی بن عمر
  :و...) ١۵١، ١۴۶، ١۴۶، ١١٩، ١١٨ ص .؛ نیز نک١٢٣ ص ،١٩٩٧( آورد می

ــت ــولُ إذا أیقَنَ ــاتق ــي مُفارقُه  أنّ
 

 عُمَـرُیا لیتني مِـتُّ قبـلَ الیـومِ یـا  
 

  های جمیل بثینه و عباس بن احنف آمده است. هایی که در عاشقانه و به همین گونه نام
 صـورتگرایسـرایندۀ  ،)۴٣ و ١٨٨، ٣۴٣ ص ،تـا (بـیهای مسلم بن ولیـد  برخی از سروده در پایانِ 

  به کار رفته است: الغوانی) عباسی که ایرانی نیست، چند بار لقب وی (صریع، صریع
ـــریعاً  ـــواني ص ـــین الغ ـــي ب  تَرَکَتن
ــن ــم تک ــا ل ــدنیا إذا م ــذّةُ ال ــا ل  م
ـبا  هل العـیشُ إلا أن أروح مـع الصِّ

  

ـــی   دعَ
ُ
ـــذا أ ـــوانيفله  صـــریع الغ

ــأسٍ  ــی ک ــا فت ــریعَ فیه ــبِ  ص  حبائ
 الراح والأعیُن النُجـلِ  صریعَ وأغدو 

 

  د:کن میبیتی به نام خود اشاره  ای یازده نیز در بیت پایانی قطعه )۴٨٨ ص ،١٩٨۶(ابوالعتاهیه 
 فاســـــمع لِنُصـــــحِ مُشـــــفقٍ

 

ــــــــــدعی   ــــــــــهیُ  أباالعتاهی
 

هایی در دسـت داریـم کـه شـاعر نـام خـود را در  عران عرب پیش از اسلام نیز نمونهحتی از شا
از جملـه نـزد  ،تخلص شـمردآن را توان  و نمی است آورده ،ویژه هنگام فخرفروشی به ،هایش سروده

  بیتی: ای شش ، شاعر مشهور معلقات، در بیت پایانی قطعه)٢۶ ص ،١٩٩١(عمرو بن کلثوم 
 عن العبد بعـد مـا ٍابنُ کلثوموزَلَّ

 

ــدٍ و بنــي  ــرّا لــه مــن خال  کعــبِ تب
  

  شود: های بالا روشن می از بررسی نمونه
ها در شعر عربی، برگرفته از نام کوچک شاعران است، مانند: زیاد، محمد  ترین تخلص بیش) ١

أحمدشاذ و هربـذی (منسـوب بـه نـام عبدالملک، بن یسیر، اسماعیل، ابن عباد، اسحاق، جحظه، 
، ابوالهنـدی انـد زیـاد اسـت: لـص بـه کـار رفتـهخعنوان ت هایی که به شمار کُنیه ،پدر)؛ پس از این

بوحسـن؛ و شـمار ابوسـعد، ابومنصـور، اابوالأسود، ابونواس (یا منسوب به آن: نواسـی)، ابـوبکر، 
  عجم، وضّاح، صاحب، سلامی.ااند:  عنوان تخلص برگزیده کمتری از شاعران لقب خود را به

ها در بیـت نخسـت قصـیده؛  آید و در برخی نمونه های پایانی می ها معمولاً در بیت تخلص) ٢
 اند. هایشان آورده گونه که دیدیم شاعران یونان نیز نام خود را در آغاز سروده همان
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الیمن،  های وضاح تر موارد، تنها به نام شاعر اشاره دارد و در برخی نمونه ها، در بیش ) تخلص٣
ویـژه نـزد  سازی با تخلّص در شعر پارسی، بـه ایهام دارد و یادآور معنای واژگانی آن نیز است. ایهام

  افظ شیرازی، گسترده بوده است.ح
  

  عباد بن آوازِ شعر صاحب راویِ خوش. ۴
شـود و  یـاد مـی »مُنشـد«های صاحب، پس از تخلّص، از شخصی با عنـوان  از آنجا که در سروده

کوتاهی از پیشـۀ مُنشـدی در  اش را درست و نیکو برای مردم بخواند به خواهد سروده شاعر از او می
آواز خـوش خوانـدن  کـردن و بـه هـر دو وظیفـۀ از بَـر (راوی)گوییم. مُنشد  شعر صاحب سخن می

  کشید. جا بر دوش می ها را یک قصیده
هایش خود را پایبند  شود که وی در پایان قصیده وان در دیوان صاحب روشن میاهای فر از نمونه

داند. این جـدا از پایبنـدی بـه  اش می آواز قصیده و نام راویِ خوش (تخلّص)کردن از نام هنری  یادبه 
  هایش به ستایش خاندان پیامبر است. ن بیشتر سرودهآراست

، )۵٨و٢٨ ص ،٢٠٠١(الصـاحب، هاینـد: مکّـی  کند بدین نـام ها یاد می ی که صاحب از آننمُنشدا
که گویا همان  )٩٠ (همـان، ص، شیخ کوفان )١٠۴، ٩٩، ٩۶، ٩٣، ٨۶، ٨۴، ٨١، ٧۶، ۶۶ (همان، صکوفی 

هـا  بـه برخـی نمونـه. )٣٣ (همان، صابن صالح نحریر و  )۶٩ (همان، صتر است، مصری  کوفی پیش
  :)٣٣، ۶٩، ٢٨، ۵٨، ۶۶ (همان، صبنگریم 

ـــا ـــک ی ـــوفيّفإلی ـــذهک ـــد ه  أنش
ــا  ــک ی ــيوعلی ــیدها مکّ ــنَ نش  حُس

ــدونک یــا  داً مکّــيُ ف  أنشِــد مُجــوِّ
 تُنشـــدها المصـــريُّ فهاکهـــا أیهـــا 

 تَرضـی لِینشـدها مُنشِـدٌ قالَت فَهَـل
  

ــابِ   ــودة الأحب ــباب وج ــل الش  مث
ــلِ   حتــی تحــوز کمــالَ عــیشٍ مُقبِ
 فلــیس یجــوز الســبقَ إلا المجــوَدُ 

 تطریبــاً وتلحینــاً  لمُــوالینبــین ا
 یُنشدُ لـي اِبنُ صالِحٍ النَحریرقُلتُ 

 

  :)٩٠و  ٨۶همان، ص ( های زیر با توجه به بیتو 
ــــــــــد د و أنشِ ــــــــــي اروِ ورَدِّ  ل

 کوفــان أنشــدها مُجــوّدةً یــا شــیخَ 
  

 دمَــــنٌ عَفَــــونَ بــــذي الأراک 
 تجویــد راویــهفحِلیــةُ الشــعر فــي 

  

سرودۀ مـرا بـه نیکـویی  ،[ترجمه: با صدای نیکو بخوان و برای من روایت کن... ای شیخ کوفه
  ].اش است خواندن راوی برخوان که زینت شعر در نیکو

انـد. از آنجـا کـه  اند که صـدایی خـوش نیـز داشـته شود که اینها همان راویان اشعار بوده روشن می
ویـان هـر دو اتوان گفـت ر روزگار با رودکی بوده است می زیسته و کمابیش هم صاحب در ایران می

  گوید: می )١٠۶ص  ،١٣٧۶(اند. رودکی  هایی یکسان داشته نقش
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 ای مج کنون تو شعر من از برکن و بخوان
  

 از من دل و سگالش از تو تـن و روان 
 

  نویسد:  می )۴٠-٣٧ ص ،١٣٨۶(شفیعی کدکنی 
ایم که کارشان نقل شعرها از حافظـه بـوده اسـت ماننـد حمـاد  با اینکه راویان شعر هم در عربی داشته

راویه، ولی در سنت روایت شـعر عربـی، خوانـدن آن بـه آواز خـوش و حُسـن ادای آن بـه هـیچ وجـه 
آوازی کـه در  راوی در شعر فارسی شـخص خـوشجا از کلمۀ  ملحوظ نبوده است، در صورتی که همه

بسـا کـاربردی  حُسن ادای شعر کمال اشتقاق نداشته باشد و از "رو" و "روانی" گرفته شده باشد... و چه
تـوان احتمـال داد کـه راوی شـعر فارسـی از  شود. می شهرت را دارد فهمیده میکهن و ما قبل اسلامی 

هـا خنیـاگران عهـد قـدیم  داشـته باشـد در مـورد کـار گوسـان کردن مادۀ "رَوَیَ" عربی به معنی سیراب
به آن معنا که در ادب فارسی عهد آغازین کاربرد دارد،  ،"راوی" شعر ،ایران... اگر این فرض را بپذیریم
توان نشانی از ایـن روایـان از روزگـار  بطی به "رَوَی" عربی ندارد... مییک کلمۀ فارسی خواهد بود و ر

  و سپس سلجوقی جُست.سامانی و غزنوی 

آواز  عباد در ایران، راویِ شعر او نیـز بایـد از دسـتۀ راویـان خـوش بن به دلیل سکونت صاحب
زینـت و زیبـایی شـعر را در  ی کـه در بـالا آوردیـمو در بیتـانه از گونۀ راویان عـرب.  باشد و ایرانی
  .داند اش می آواز بودن راوی خوش

هـای پایـانی قصـیده، از مُنشـدان  بینیم که در بیـت ایرانی نیز میهایی از دیگر شاعران  در نمونه
گـوی صـاحب بـوده اسـت، در دو بیـت  نشین و ستایش شود. مهیار دیلمی که هم آواز یاد می خوش
و آن را با آواز  اشاره آوایی سرودۀ خود بر زبان راویِ آوازخوان خوش به ای، نامه به پایانِ ستایشمانده 
روشنی به کارکرد راوی  آورد و به را در کنار هم می »راوی«و  »مُنشد« های هکند. وی واژ همانند میکبوتر 

 ،١٩٢۵(مهیـار، کنـد  اشاره مـی ،ها با صدای زیبا یعنی حفظ و خوانش سروده ،های نخستین در ایران سده
  :)٢٠٢  ص، ١  ج

 إذا المنشدُ الراوي بها قـام خِلتُـهُ
 

ـجحِ   یناوبُ ترجیـعَ الحَمامـة بالسَّ
  

کـه در سـتایش خانـدان پیـامبر  ،ای دیگـر نیـز پایان قصیده به مانده مهیار در بیت یکی
یـد سـرایان و مُنشـدان سـخن مـی شدن شعرش نزد نوحه است، از خوانده ، ١  ج(همـان،  گو

  :)٣٠٠  ص
ــــائحٍ ــــن ن  ولا زال شــــعرِيَ م

  

ــــدِ  ــــی مُنشِ ــــیکم إل ــــل ف  یُنَقَّ
  

آیـد و گویـا از  هـای پایـانی مـی وی در بیـتارهای پنجم و ششم نیـز نـام  در شعر پارسی سده
ست که از نـام راوی ماننـد تخلـص در پایـان سـروده یـاد شـود. ا ن پارسی بودههای شعر که سنت

و نقـش راوی شـعر خـود  مبه نا ای های پایانی قصیده در بیت )١۵٣ ، ص١٣۶٢(مسعود سعد سلمان 
  کند: گونه اشاره می بدین
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ــه ــعرها ب ــن ش ــن ای ــر م ــرب ــب مگی  عی
ـــــه  ـــــو ب ـــــدیعت ـــــانفزای ب  آواز ج

  

ـــوالفتح راوی  ـــه ب ـــر... خواج  مهت
 هــایی کــه اندروســت ببــر عیــب

 

  :)۴٣١(همان، ص  و
 آنکه چو او نیست این مدیحبوالفتح راوی

  

 یا در سراش خواند یا نه به وقت خـوان 
 

  ):۶٠٢ص  ،١٣۶٢(ای از سنایی  و در پایان قصیده
 خـوانببر شعر مـن و در شـهرها میراویایا 

 چنان کاین آسمان هرگز ز گشت خود نیاساید
ـــدارا  ـــدا جهان ـــناییخداون ـــامرزی س  را بی

  

 پیش کهتر و مهتر سزد گر دیـر بسـتاییبه 
 تو نیز از خواندن توحید شاید گر نیاسایی

 ست اندر شعر پیـدایی بدین توحید کو کرده
 

  ):٣٣٨و  ٢٢٢ص  ،١٣٣٨(و نزد سوزنی سمرقندی 
 گر مـدح تـوملحدان سنی شوند اندر طبس

 قرآن قصۀ اصـحاب رس خوانـده شـود  تا به
  

 بـازار طـبس بازارخوان خواند بـهراوی 
 بی رسن بادا بداندیش تو اندر قعر رس

 

  و:
 ای راوی این قصـیده بخـوان و مـرا ببـین

  

 خیرٌ مِـن أن تـراه يعیدکالسمع بالمُ  
 

  ):٣٣ص : ١٣٣٧(نیز نزد انوری 
 وین خـدمت منظـوم کـه در جلـوۀ انشـاد

 خـدمت د بـهخوان نرسـانی خوش راویزان 
  

 حرکـات و سکناتسـت دوشیزۀ شـیرین 
 کز شعر، غرض شعر، نه آواز رواتست

  

ویـژه حضـرت علـی اسـت  های صاحب در ستایش خاندان پیامبر و به از آنجا که بیشتر سروده
در واقع نقشی همچون مداحان روزگار ما داشته و گویـا همـان  اوهای  توان گفت مُنشدان سروده می

  اند.  ها یا مناقبیان بوده خوان مناقب
های رافضیان را که در مدح علی  خوانان قصیده آید، مناقب برمی النواصب مثالببنا بر اطلاعاتی که از کتاب 

ی از صحابه که غاصبان ا ا گاهی به دستهه خواندند و در آن یا سائر ائمۀ اطهار بود در کوی و برزن و بازار می
مـذهب انتخـاب  خوانان، اشعار را از شـاعران شـیعه شدند تعریضاتی وجود داشت... مناقب حق شمرده می

خوانـان یـا  ی دیگر را به نـام فضـائلا کردند. اهل سنت هم در برابر شیعیان بیکار ننشسته و آنان هم دسته می
های رافضـیان و ذکـر اصـول  ها نیز در بازارها فضائل بوبکر و عمر و دشنام فضائلی تربیت کرده بودند که آن

 ؛۴٧ ص ،١٣٨۶شـفیعی،  .؛ نیـز نـک٧٠و۶٩ ص ،١٣٩۶(بیضـایی،  .خواندند به شعر می ها را امثال آنجبر و تشبیه و 
  )۴۵۶و۴۵۵ ص ،١٣۶۵فقیهی، 

ان اشاره شد، چه کسانی هستند؟ دربارۀ ابن صـالح نحریـر شکه به نام ،اما راویان شعر صاحب
  یاد شده است.در منابع ، مکی و مصری (اقطع منشد)اطلاعاتی به دست نیامد ولی از کوفی 
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اَقطـع، مُنشـد کـوفی، « ):١٨۵-١٨۴ ص ،١٩٩٢( مثالب الوزیرینتوحیدی در ابو حیان به گزارش 
کـار،  دار و خـود را شخصـی دزد، قماربـاز، لـواط دین العقل و نیمه صاحب بن عباد را دیوانه، ناقص

خوانـد، نـه روزه  کند که نه نمـاز مـی دین معرفی می چین و بی گو، کافر، مست، سخن زناکار، دروغ
کـار زشـت و  هاست و هـر رود، بلکه همیشه ساکن میخانه دهد و به حج می گیرد و نه زکات می می

بـا همـۀ آنچـه گفتـیم، شخصـی  ،این کوفی«گوید:  سپس توحیدی می »دهد... تباهی را انجام می
  گوید: در پایان میو  )١٨۵(همان، ص  »آور بود سخن، پاکیزه و سخن نیکومنش، نمکین

کند و با آهنگ حزین بر مردم  هایش را دربارۀ خاندان پیامبر از بَر کرد قصیده صاحب از اقطع درخواست می
داد، او را به سختی بـا چـوب  داد و اگر کارش را خوب انجام نمی بخواند و برای هر بیت، یک دِرهم به او می

هـا  تـوانی برابـر ایـن کتـک بار به اقطع گفـتم: چگونـه مـی خورد. یک زد و اقطع بیچاره هر روز کتک می می
ها را دریاب و خود را از درد رها کن؛ و او پاسخ  شکیبایی کنی؟ مانند گذشته شعرهای او را از بر کن و دِرهم

تر از این اسـت کـه سـخنان  تر و خوش به خدا سوگند اگر با هر چوبی که در زمین است مرا بزند، آسان داد:
روحش را بخوانم؛ به خدا سوگند شعر او دربـارۀ خانـدان پیـامبر چـون  های بی و قافیه نمبیهودۀ او را حفظ ک

 )١٨٧ (همان، ص .مدفوع باشد

مـدتی جانشـین  اوکنـد کـه  ن نحوی گزارش میاما دربارۀ مکّیِ مُنشد، ثعالبی از ابوالحسی
بـار او را  بـود و صـاحب چنـداو همراه و خدمتگزار  آغاز،از  ؛صاحب بن عباد در جرجان شد

؛ ۶۶٩  ص، ٢  ج ،١٩٩٣(یـاقوت، اش کرده است.  بار در ضرابخانۀ جرجان زندانی تنبیه و حتی یک
  )٢٣۵  ص، ٣  ، ج١٩٩٠ثعالبی، 

گویـد:  و مـیاسـت همان است که توحیدی وی را راوی حدیث معرفی کرده  »مصریّ «و گویا 
. )٢١٨ ص ،١٩٩٢(خاطر روایت یـک حـدیث پیـامبر بـر او خشـم گرفتـه اسـت  صاحب بن عباد به

گاهی دیگری از او به   دهد. دست نمی توحیدی آ
  آید: های زیر به دست می باره، نکته های صاحب در این از بررسی سروده

 ها. آید و نه قطعه های او می ی صاحب کمابیش تنها در قصیدهها تخلّص) ١
 های پایانی، هم از تخلّص و هم از راوی و نقش او بـرای نیکـو تر موارد، در بیت در بیش) ٢

 شود. خواندن سروده یاد می
 ،٢٠٠١(البداهـه گفتـه اسـت  هـا را فـی کنـد کـه ایـن سـروده صاحب معمولاً اشاره می) ٣
 ).٩٩و۵٠ ص

آور  یعنــی بــه آواز خــوش و حــزن »تطریــب و تلحــین«هــا را بــا ســبک  راویــان ســروده) ۴
 :)٨۴و۶٩ (همان، ص اند خوانده می

ها المصریّ تُنشدها  فهاکِها أیُّ
ـأد  إلیک یـا کـوفیُّ أنشـد واتَّ

 

ــا  ــاً وتلحین ــوالین تطریب ــین المُ  ب
 وأجِــد علــی التطــرب والتلحــین
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ویـان شـعر صـاحب انیز از شمار زیـاد ر و کوفیاز گزارش توحیدی دربارۀ أقطع مُنشد ) ۵
انـد و  کـرده هایی را دریافـت مـی خوانی پول آواز از برای منقبت شود که راویان خوش روشن می

 گیرد. خدمت ویان زیادی را بهار تا کرد و جایگاه حکومتی صاحب به او کمک می مکنت
در اصفهان و دیگر اش را  های عربی شود که سروده از یک سرودۀ صاحب روشن می) ۶

 .شـد زبان خوانده مـی سرود ولی برای مخاطبان در شهرهای عربی زبان می شهرهای پارسی
سـتیزان ایرانـی بـرای  این نشان تأییدی است بر اینکه با همۀ تلاش صاحب و دیگـر فارسـی
و عربـی را  نـدگفت مـیگسترش زبان عربی بیشتر مـردم شـهرهای ایـران بـه فارسـی سـخن 

مانندش  خواهد که قصیدۀ بی های زیر از راوی کوفی خود می . صاحب در بیتیافتند درنمی
و کوفه و بغداد بخوانـد  (کـربلاء)سروده با صدای خوش بر مردم حَیر  (اصفهان)را که در جی 

 :)٨١  (همان، ص
ـــرّةٌ  ـــذي غ ـــوفيُّ ه ـــا الک ـــا أیّه  ی

نشِــدَت مــن 
ُ
 يّ عبادیّــةً جــقــد أ

ــاح التقــی د فهــي مفت ــوِّ ــد وجَ  أنشِ
ـــاوإذا  ـــدها ومقرّه ـــئلتَ لقص  س

  

ــــراد  ــــا أف ــــدنیا له ــــة ال ــــي جبه  ف
ـــداد ـــداد والأن ـــا الأض ـــعت له  خض
ــــد والإنشــــاد ــــا التجوی  یُزهــــی به
ــــــداد ــــــان أو بغ ــــــالحَیر أو کوف  ف

 

ای در حق اهل بیت بسراید، با هزار قلـم نوشـته و در  کند که چون مرثیه در جای دیگر اشاره می
  )١٠١ (همان، ص .شود خاور و باختر پخش می

هـای  تـرین شـکل از مضـامین گفتـه های صـاحب بـه بهتـرین و روشـن و در پایان، سروده) ٧
خوانان  ها یعنی فضائل های چهارم هجری و پس از آن و طبیعتاً مخالفان سنی آن خوانان سده مناقب

در بیشـتر  صـاحب،آید.  شمار می ای لبریز به دارد و برای پژوهشگران این حوزه سرچشمه پرده برمی
ه، برای پیروان و دوستدارانشان دهایشان را برشمر هایش، امامان شیعی را ستایش کرده، خوبی سروده

و بـاور دارد کـه از  کـرده اسـترا نفـرین  )هـا ناصـبی( آنـاندشـمنان و مُنکـران  و دعا کـرده (مُوالین)
 (اصـفهان)نکـه در شـهری . او از ای)۶۶ همان، ص .(برای نمونه، نکشوند  های وی خشمگین می سروده

(همـان، کنـد  هایش ریشه در یهود دارند شکایت دارد و آنها را نیز نفرین می کند که ناصبی زندگی می
 .کنـد ، هرچند آن را انکار مـی)٧١ (همـان، صو از اینکه رافضیّ خوانده شود باکی ندارد  )۶٢و۵٨ ص

 )١٣۵ (همان، ص
  

 ها برداشت. ۵
هـای  ی یافت که با پدیـدهتبار های سرایندگان ایرانی باید در سرودهتخلص در شعر عربی را نخست 
ابوالهندی، ابن یسـیر،  ،الیمن هایی نزد وضاح اند. از این دسته، نمونه ادبی و فرهنگی ایران آشنا بوده
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های تخلص در شـعر عربـی بـه همـان  ترین نمونه عباد یافت شده است. بنابراین، کهن بن صاحب
ی چون عجّاج، که تبار پذیرفتن کاربرد تخلص نزد سرایندگان عربگردد.  یسدۀ نخست هجری برم

و  تبـار اند، دشوار و طبیعتاً نزد شاعران عرب شهر پرورش یافته در شهرهای زیر چیرگیِ فرهنگی ایران
  نماید. می ناپذیرفتنیبسا  دورتر و چه بسیار یافته در فرهنگ عرب پرورش

ها  شمار کنیه ،برگرفته از نام کوچک شاعران است؛ پس از اینها در شعر عربی  بیشترین تخلص
آید  های پایانی می تخلص معمولاً در بیتاند زیاد است.  لص به کار رفتهخعنوان ت هایی که به و لقب

  ها در بیت نخست قصیده. و در برخی نمونه
در بیشـتر  .هـا آیـد و نـه قطعـه های او مـی های صاحب بن عباد کمابیش تنها در قصیده تخلص

شـود. ایـن  آواز نیز یاد می های او، در کنار تخلّص، از راوی خوش های پایانیِ سروده موارد، در بیت
و در برابـر  نـدکرد هـای اهـل بیـت را تبلیـغ مـی اند کـه خـوبی های شیعه خوان راویان همان مناقب

  خوانان سنی قرار داشتند. فضائل
   

  کرانه سپاسگزارم. هایی ارزشمند را به نویسنده یادآوری کردند بی که نکته اصغر قهرمانی مقبل علیاز دکتر 
  
  منابع

 نی.نشر ، تهران، های نخست چالش میان فارسی و عربی سده ،)١٣٨۵آذرنوش، آذرتاش (
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 الهلال.
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 حسینی، تهران، امیرکبیر. ناصرالدین شاه، تصحیح دیوان)، ١٣٣٨سوزنی سمرقندی (
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 .ي، تحقیق إمیل بدیع یعقوب، بیروت، دار الکتاب العربالدیوان م)،١٩٩١عمرو بن کلثوم (
 جا، صبا. ، بیآل بویه)، ١٣۶۵فقیهی، علی اصغر (

، تحقیـق سـمیح ابـراهیم صـالح، دمشـق، دار الـدیوانم)، ٢٠٠٣بن عبدالعزیز ( ي، عليالجرجان يالقاض
 البشائر.

 ، تهران، علمی.٣ کوشش ایرج افشار، چ بهها،  یادداشت)، ١٣۶٣قزوینی، محمد (
 ، تهران، طهوری.تحول شعر فارسی)، ١٣۵۵( العابدین مؤتمن، زین

هـای  فصـلنامۀ پـژوهش، »ارزش تخلص و کاربرد آن در شـعر حـافظ«)، ١٣٨۴محمدی آسیابادی، علی (
 .٧۴-۵١  ، ص(تابستان) ٨ ، شادبی
 ، بیـروت، دار البشـائر٣، طعشـر يأعیـان القـرن الثـان يسلک الـدرر فـم)، ١٩٨٨، محمدخلیل (يالمراد

 حزم. وابن ةالإسلامی
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  ، تصحیح رشید یاسمی، تهران، گلشایی.دیوان)، ١٣۶٢مسعود سعد سلمان (
 المعارف. ، دارة، القاهر٣الدهّان، ط ي، تحقیق وشرح سامالدیوانتا)،  مسلم بن الولید (بی

 .ةدار الکتب المصری ،ة، القاهرالدیوانم)، ١٩٢۵مهیار الدیلمی (
مجلـۀ دانشـکدۀ علـوم انسـانی دانشـگاه ، »گریزی به تخلص در شعر فارسی«)، ١٣٨۵منش، مهدی ( نیک

 .١٣٣-١٢۵ ، ص(پاییز) ١۵، ش۵، سسمنان
 ، بیروت، دار صادر.يالبقاع ، تحقیق محمد خیرالدیوانم)، ١٩٩۶الیمن ( وضاح
، تحقیـق إحسـان عبـاس، بیـروت، دار الغـرب دبـاءالأ معجـمم)، ١٩٩٣الـدین ( ، شـهابيالحمو یاقوت

 .يالإسلام
 المعارف.ةدائر ةجمعی ة، الهند، مطبعيالأمالم)، ١٩٣٨العباس ( بن ، محمديالیزید

 ، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی. پایدیا)، ١٣٧۶یگر، ورنر (
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